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 1ی جهان حقیقت دیونیسوس ؛  تراژدی از منظر شوپنهاور و نیچه
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 3وس سیون ید -1

  عتی/ طب  بشیها و مصا  یبا همه تلخ   یزندگ   جان مایه/    ی/ مست  یی/ رها  یدیق  ی/ ب  ی نظم  ی/ ب   ییدا یشور و ش  غلبه

 و ... نیستی /

  ت یکه در آن حکا کندیباستان ذکر م ونانیرا از  یااسطوره  یداستان یتراژد  شی زا  ییابتدا یهادر بخش چهین

ها تلاش،  . پس از سالشودی م  تیروا سوس،یونیهمزاد د لنوس،یشکار س یدر جنگل برا داسیشاه م یهاتلاش 

و   نیتری که خواستن پرسدی را م سؤال نی و از او ا آوردی را در جنگل به چنگ م  لنوسیبالأخره س داسیشاه م

  یی با فشارها  تیو در نها  کندی م  اریگزنده اخت  یدر ابتدا سکوت  لنوسی. سستیچ  یآدم  یبرا   یدر زندگ   زیچ  نیبهتر

نژادِ   یکه »آه، ا دیگشای لب به سخن م گونهن ی گستاخانه ا یابا خنده  شود،ی بر او وارد م داسیشاه م ی که از سو

  ن یتری خواستن د؟یکه به صلاح شماست هرگز آن را نشنو دیکنی م یزیچ انیبه ب... چرا مرا وادار یفان زدهبتیمص

و   نی بودن. امّا در درجه دوم بهتر چ یمطلقاً از دسترسِ شما خارج است: زاده نشدن، نبودن، ه زیچ نیو بهتر

 همانا... هر چه زودتر مُردن است.«  زیچ نیتری خواستن

خیزد، یگانگی انسان با  بخش که از ژرفای وجود آدمی برمی لذت  خویشیِرا خداوند هراس، بی وسیسدیون

ناپذیر است،  طبیعت، یگانگی با خویشتن و در اوج شادی فریاد وحشت سر دادن، از دست دادن چیزی که جبران

ای دارد.  اهیت دوگانه م   وسیسونی د. از سوی دیگر، دن دان  ی باروری، شور و شوریدگی و سرمستی و کشت و زرع م

کند. حال ویرانگر است. خدایی که رنج و شادی را توأمان به آدمی ارزانی می  عین آفریند و درخدایی که می 

تکه شدن، بار دیگر به دنیا آمدن، وجد و سرمستی را به آدمی ارزانی  بار، زندگی پر از حادثه، تکه تولد مشقت

  میرد و زنده می  س صعود به آسمان و به ایزدان پیوستن. خدایی که میبه جهان مردگان سفر کردن و سپ ،داشتن
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راژیك  وس، به قهرمان یگانه و تیسگاه رستگار کند. دیون شود تا آدمیان را در دایرة شادی و رنج بچرخاند و آن 

 یابد. و حیات دوباره این خدا باز می  رگشور و م زندگی معنای خود را در  و شوددرام عظیم هستی بدل می 

ویی به زندگی با همه  گآری   ؛خواندرا شادمانی در عین رنج می   وسسنیچه واژه دیونی  «قدرتمعطوف به  اراده  »  در

وس به این معناست: ترغیب به وحدت، نیل به فراسوی شخصیت، روزمرگی، س: »واژه دیونینویسدمیو    هولناکی آن

جامعه، واقعیت، از میان گرداب ناپایداری، سرریزِ پرشورِ رنج به درون حالات تیره، اراده جاودانی از برای زاد و  

وس را  سدیونی نیچه، ...«ویرانیولد، از برای باروری، از برای بازگشت با احساس وحدت ضروری آفرینش و 

داند. این حقیقت، همانا در ژرفای خویش، هستی ناپایدار و اندوهناك بشری  نیروی پدیدارکننده واقعیت هستی می 

وس، لحظه آگاهی از هستی دردناك ماست. آگاهی به وقوف مرگ است و  سکند. »دیونیرا برای ما تصویر می 

 دوام خود.« وضع بی 

یابیم  می دهد. ما حقیقت را درخودی و آشفتگی قرار می  رودرروی خطر وجد، بیوسی ما را سعنصر دیونی غلبه

خود شدن است که   پیوندیم. تنها از طریق این بی گاه برای تحمل این حقیقت به شور و شعفی درونی می و آن

مرزهای قوانین  و آدمی گستاخانه،  دشو توانیم بار سهمگین آگاهی را به دوش بکشیم. پرده پندار دریده می می

صورت طغیانی    از عالم به وسی سدیونی درك کند تا با طبیعت یگانه شود. شکند و تلاش می   موجود را در هم می

وسی همچون  سوس و آگاهی دیونیسشود. دیونی  گر میهایش جلوه   بر ضد زندگی و تنگناهای آن و نظم و فریب 

  معنای حیات است. جهان به این شکل که آدمی آن را درمی آن شناخت عمیق و تلخ شوپنهاوری از تراژدی و 

که آدمی هر   بازد. این دركزندگی رنگ می  ،این رویارویی با حقیقت دریابد در حد انتظارات آدمی نیست. 

کند. این هراس، بازگوکننده این حقیقت زند در او هراسی هولناك ایجاد می لحظه بر لبه پرتگاه نیستی گام می 

 تواند تمام شود.چیز می م زندگی آدمی، فریبی بیش نیست و هر لحظه همهاست که نظ
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نظم و   / کند. یما را نابود م ی زندگ  دیونیسوسیقتِی / هنر / توهمات / بدون آن حق ی اری/ فرهنگ / هش سقراط

 / جهان ذهن و نظم و فهم  تیّ به سامان بودن و خرد / عقلان

های خلاق و قدرت  خداوند شادی رؤیاها، انرژی »کند؛ گونه معرفی می  در زایش تراژدی، آپولون را این  چهین

مت پیشگویی، پندار زیبایی جهان درونی خیال، مرز و تأکیدگذار بر حدودی که رؤیا نباید از آن فراتر رود، حک
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کفایی کامل، به فرد شاخص، به هر آنچه ساده  ترغیب به خود  یعنیو آپولون    »...  .«پندار و مظهر تفرد و فردگرایی

   سازد، آزادی در زیر سایه قانون است.«دهد، نیرومند، روشن، غیر مبهم و شاخص می کند، تمییز میمی

 ی شوپنهاور  ی تراژد  -3

دانست. این اراده نه در سطح خودآگاه، بلکه در  جهان و آدمی را تماماً محصول امری به نام اراده می شوپنهاور

سازد، ها و میل به زندگی را می زعم شوپنهاور، این نیرو که از مغز تا دست   تر جریان دارد. بهتر و عمیقسطحی کلی 

بر جهان امری معقول حاکم نیست و جهان مخلوق    که  قیقتخرد است و در نهایت نشانگر این حنیرویی کور و بی 

کند. بر این اساس است که شوپنهاور این  گری می اراده کور در جهانی غیر عقلانی سلطه  5باشد. خرد الهی نمی 

توان بر آن فائق آمد.  داند و معتقد است که »تنها با عصیان بر ضد اراده است که میآور و شر می نیرو را تماماً رنج 

 معکوس کردن مسیر اراده، با نفی آن از طریق وحدت کامل با دیگران در شفقت و زهد.«با 

پردازد. ماهیت کند. هنرمند در دنیا به تعمق می معتقد است، هنر نیز در جهت نفی همین اراده عمل می  شوپنهاور

کند و یند زندگی جدا می آور و ناخوشاو حرکت رنج  پایانما را از مسیر نیازهای بی  کند و سپسآن را درك می 

زند  گاه که دست به خلق تراژدی می عملی است که شاعر تراژیك، آن   این  رساند.آورد و به آرامش میبه خود می 

کند. ما را به آرامش درونی و نوعی  ما را در برابر این نیروی کور و ویرانگر حفظ می  »تراژدی،دهد. انجام می

کند. تراژدی  زندگی را که بر اساس اراده نابودگر شکل گرفته است طرد می   ،ژدیرساند. ترا نیازی و دانایی می بی

 به زندگی را رها کنیم.« طوفتنها زندگی بلکه نفس اراده مع  آموزد و اینکه نهبه ما تسلیم و رضا می 

توار است،  از منظر شوپنهاور، تراژدی در برابر زندگی که اساس آن بر نیروی مخرب اراده و خواهش اس بنابراین

کند که این حیات ارضاکننده روح و روان  شود. چراکه تراژدی، ما را آگاه می یك نیروی بازدارنده محسوب می

را    یهست  یوسسیونید  تیواقع  یوقت  شوپنهاور  .ندتواند وفاداری ما را به خود جلب کما نیست و از سوی دیگر نمی 

 شود.کند. این انکار زندگی، از سوی نیچه پذیرفته نمی  یم یرا انکار و نف  ی زندگ  ابد،ی یم
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رو به سوی حیات دارد. از مکرهای حیات است. وظیفه تراژدی این است که نگذارد آدمیان از سرنوشت    »تراژدی

براندازی که گرداگردشان را فراگرفته است کاملاً آگاه شوند و در همان حال نشاط زندگی  تلخ و محتوم حیات

گیری  ا همچون شوپنهاور به کناره رد امّپذیوسی می ساین را در قالب تفکر دیونی  نیچه، را در ایشان تروتازه کند.«

وس راه خود را از  سرود. دیونیی از این حد فراتر می دهد و با طرح ایده آپولون وقفه زندگی، رأی نمی از جریان بی 

قالب و شکل   صورت  کرانگی جهان هستی را به دهد. آپولون نیرویی است که بی طریق آپولون ادامه می 

هان کردن من و پنهان کردن واقعیت نیز هست. شکل دادن به زندگی است و پنآورد. تجسم خردپذیر درمی 

 وسی، از حقیقت در پس توهمّ و رؤیا.س وحشت ناشی از درك دیونی

وسی و نظم و  سمچنان عشق بورزند و از شعف دیونیآموخت تا به زندگی محتوم خویش ه به یونانیان می  تراژدی

واقعیت انسانی و واقعیت طبیعی را به   تراژدی ق و جاودانه خلق کنند.تعقل آپولونی، فرهنگی زنده، پویا، خلا

وحدتی آرمانی رساند. انسان از منظر تراژدی، طبیعت را از آن خود کرد. شوپنهاور تراژدی را از زندگی دور کرد  

با همه تلخی   و آدمی را رودرروی حیات قرار داد. با نیچه، تراژدی بار دیگر رو به زندگی آورد و انسان حیات را

تنها درهای حیات را به روی زندگی نبست و   نه  تراژدی حقیقت آن پذیرفت و به آن عشق ورزید.  ریو اندوهبا

آدمی را منزوی نساخت، بلکه زندگی را همچون وجودی یگانه معرفی و حقیقتی واحد از آدمی و هستی خلق  

  کرد.

به  گوید هنر چه می نیدر زمینِ آپولون بمانیم.  یم، باید به آسمان دیونیسوس عروج کنبرای نجات زندگی، نباید 

است. ما   یوسسعنصر آپولونی و حقیقت عنصر دیونیوجود آمده است که مبادا حقیقت ما را بکشد. در اینجا هنر 

بلکه مکمل   ،از واقعیت طبیعت نیست »تقلید یابیم. نیچه معتقد است که هنر؛از طریق این تعادل زندگی را باز می 

مبارزه و   »نه تراژدی از نظر نیچه؛ بنابراین شود تا بر آن چیره شود.«طبیعت است. در کنار طبیعت گذاشته می 

روی بر نظم اخلاقی جهان و نه صرفاً تخلیه و بیرون ریختن  کشمکش قهرمان با سرنوشت و تقدیر است و نه، پی

 احساسات، تراژدی یك متمم و مکمل است. مکمل متافیزیکی واقعیت طبیعت است.« 

زند. به یك آگاهی عمیق که تاب آوردن  وس را به حقیقتی تلخ و هولناك پیوند مییساین دیدگاه، نیچه، دیون  در

ها را با خوشایندترین پندارها پیوند بزنیم تا بر  ترین مغاكترین و مخوف ف خواهیم ژرآن بسیار دشوار است. می 

ها، در قبال رنج فایق شویم. پس تراژدی باید وحشتی را که در بطن هستی است به ما نشان  ترین حساسیت عمیق

آری گفتن به   . تراژدی دهد و از طرف دیگر، ما را وادارد با شور و اشتیاق به همین هستی و زندگی عشق بورزیم



کرانه گاه آدمی بتواند با ریختن این حقیقت بی نخست حقیقتی برای آدمی مکشوف شود. تا آن  باید  زندگی است.

در نظم، شکل و قالبی هنری آن را عینی و جاودان سازد. تا این نگاه به حقیقت وجود نداشته باشد، هنر شکل و  

بخش است و  آرامش  تعقلنگر و  احساس ژرفمعنای خاص خود را نخواهد گرفت. هنر محصول و سنتز میان 

آل همان است که در  ده یهنر ا چهیواقع از نظر ن در همه، برای آن است که با زندگی و طبیعت یگانه شود. این 

 ی و تعامل و تعادل دو عنصر آپولون قیحاصل تلف یعنی  یبود، تراژد  كی باستان وجود داشت و آن هنر  تراژ ونانی

 .یدر قالب آپولون یزوسیونید قتی حق ختنیر  یعنی  ،یونزوسیو د
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 کند.وسی ما را نابود می سزای آپولون، حقیقت دیونیی توهّم حاصل تعادل این دو نیروست. بدون نیرو تراژدی 

به   ی برا ستهیشا ی فاقد ساختار یآپولون یِبدون چاشن یسوسیونی دارد که وجهِ د دی نکته تأک نی بر ا نیهمچن چهین

  ی ضرور  یاز شور و وجد  یسوسیونید یِبدون چاشن زین یو وجهِ آپولون منسجم خواهد بود یوجود آوردن هنر

است    روهاین  ن یتعامل متقابل ا  یعن ی  ف،ی و ظر  بایز  یخواهد ماند. تنها با محقق شدنِ تعادل  بینصی ب   شی در بطنِ خو

 بود. م یاست خواه ی ونانی یواقع  یِتراژد  ندهیکه همانا بازنما لیاص  یکه شاهدِ ظهورِ هنر

تنها موجب  سویه به نیروی آپولونی نیز، نه کند، توجه یك تنهایی آدمی را ویران می درك دیونیزوسی به  اگر

  گردد. هرگاه تراژدی،بلکه باعث تباهی تراژدی نیز می  ،شودحقیقت در انسان می   نِخواست   شعفِ  و  شور   خاموشیِ

ها شود و اسطوره بر متن حاکم می  لیتنها رو به سوی آپولون داشته باشد، خردگرایی و عقلانیتی خشك و استدلا

شوند. به همین دلیل است که   های زایش و معنا تهی میند و از سرچشمه نکآوری پیدا می توجیه عقلانی و ملال 

 داند.جامعه یونانی می وسی  یسباعث تباهی تراژدی و فرهنگ دیون نیچه، سقراط را

و آن تعادل  کندی خود دور م یِاصل  یهاانیرا از بن یکه اضافه کردنِ اخلاق و عقل، تراژد داردیم انیب چهین

سقراط تا آن اندازه بر   زند؛ی است، برهم م در آن شکل گرفته  ی و آپولون یسوسیونی عناصر د ان یرا که م ی استوار 

شدن   حاکم داد. لیبسط و تقل ی معارف بشر یها  ه که ارزش اسطوره و رنج بُردن را به حوز کردی م  دیمنطق تأک

تنهایی، بر روح آدمی معنایش این است که انسان تنها به یاری توهمّ و فریب، خود را غرق زندگی   آپولون به 

  ی ریگجهینت  نیرا به ا   چهیموارد، ن  نیا  تمام  ود خود، دست به پیکار نزند.روزمره کند و دیگر برای تعالی معنای وج

نازل و ناسالم   یرو در سطح  نیداشته و از هم یآپولون یااز زمانِ سقراط تنها جلوه  ییکه فرهنگ اروپا رساندیم

 است.  خود ادامه داده  اتیبه ح
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ای که آدمی خود را  گویای یك چالش است. چالشی عمیق میان انسان و جهان. اساساً درام درست از لحظه درام

سرآغاز   ،شود. اندیشهیابد آغاز میعنوان وجودی اندیشمند درمی کند و موجودیت خود را به در جهان حس می 

کنند، یا اندیشه به خود را لمس می  یتقابل است و تقابل عنصر اصلی درام. وقتی آدم و حوا نخستین خودآگاه

 شود.درام عظیم حیات بشری آغاز می

)وجه  اول داستان، در تلاش است تا سرنوشت پرآشوب و نامتعادلِ تیهمان شخص ایدرام  كِیتراژ  قهرمان

.  رودی م  ایناکام از دن  تی ( ببخشد؛ هر چند در نهای هستیرا تعادل و انتظام )وجه آپولون   ش ی( خویهست  یسوسیونید

  جادِ یکه اعَمالِ او توانِ ا  رسد ی درك م  نیت به ا یدر نها  ی سوسیونید  تیشخص  كیکه    کندی استنباط م  نیچن  چهین

که توانِ   سازدی او را آنچنان دلزده و رنجور م  قتیحق  نیرا ندارند، و هم  یدر تعادل جاودانه موجود در هست  رییتغ

  6.شودی آن از او سلب م  تِیدر کلّ یانجام هرگونه عمل 

یابد، باید گفت  وس در نهایت بر امر آپولونی سلطه می سو دیونیداند  وسی می سر دیونینیچه تراژدی را ام  ت در نهای

شود و این درام دیونیزوس است که بر صحنه بزرگ جهان  که این آواز دیونیزوسی است که سرانجام شنیده می 

وسی را لمس کرده است، دیگر توهّم آپولونی را همچون کسی  سدیونی ر حقیقتکه یك با کسی .شودی بازی م

وبرق بازیگری بیش نیست و  داند که بر این صحنه بزرگ و پرزرق کند. او می که با حقیقت بیگانه است، معنا نمی

در   تراژدی  یگانه کند. دگذرد همه توهّمی است که آفریده شده است تا او را با نقش خوآنچه در اطراف او می 

 وسی است. سنهایت، تماماً دیونی

اندیشد و این آگاهی چیزی را به جهان  سارتر، معتقد است که آدمی رخنه و شکافی است در جهان. آدمی می 

بستة طبیعت است. تنها در آگاهی است که انسان از طبیعت جدا  هم  نیکند. بدون اندیشه، آدمی حیوااضافه می 

رد. پاسکال معتقد است در نبردی که میان ما و جهان وجود دارد. حتی مرگ ما  بشود و به موقعیت خود پی میمی

نابودی    ماًمیرد، تماکشد، بر عمل خود آگاهی ندارد، اما انسانی که می است. چراکه جهانی که ما را می   یسوسیونید

جز تراژدی حضور    نیستوسی چیزی  یسدیون  درام  وسی است.سکند. این ادراك همان درام دیونیخود را درك می 

 چه  شناسد.  آدمی در هستی و عشق ورزیدن به آن و به پایان رساندنش با همه شور و شعف و اندوهی که مرز نمی

 پایان ...        .چهیامضا کرد؛ ن  وسسیونینامه اش را د  ن یکه آخر  یاست؟ همان کس  ی تراژد   نی مصداق بارز ا  یکس
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